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ــه مردم فرهيخته يا مردم عامى در گفتار خود به كار مى برند. اين  بعُد  ك
از زبان، از محدوديت ها و دستور زبانى كه بر زبان معيار حاكم است، آزاد 
ــتر مردم، مخصوصاً طبقه هاى خاصى از جامعه، به صورت  ــت و بيش اس
دلخواه خود، واژگان، اصطلاحات، تعبيرها، كنايه ها، مَثَل ها و جز اينها را 

در گفتار و نوشته هاى خود مى سازند و به كار مى برند.
دكتر حسن انورى در تعريف زبان معيار نوشته است: «كلمة معيار در زبان 
ــتاندارد" به كار مى رود و در حالت  ــى، در مقابل اصطلاح فرنگى "اس فارس
ــود كه افراد كشورى چون ايران،  كلىّ، به آن  صورتى از زبان اطلاق مى ش
ــيلة  كه به لهجه ها و گويش ها و گونه هاى محلىّ تكلمّ مى كنند، آن را وس
ــى در حالت كلىّ، در ايران  ارتباط در ميان خود به كار مى برند ... زبان فارس
ــت كه در داخل اين  زبان  ــت. قيد "حالت كلىّ" براى آن اس زبان معيار اس
ــة اول، دو گونة گفتارى و  ــت و در وهل معيار، گونه هاى معيار ديگرى هس
نوشتارى در آن بارزتر است. گونة گفتارى، همان است كه مردم در پايتخت 
ــخن مى گويند و در برنامه هاى نمايشى، سينمايى، تفريحى راديو و  بدان س
تلويزيون شبكة سراسرى به كار مى رود، و گونة نوشتارى در حالت كلىّ به 
زبان مكتوب در كشور، زبان رسانه هاى رسمى، زبان كتاب هاى درسى، زبان 
پايان نامه هاى دانشگاهى، زبان بخشنامه هاى ادارى، زبان قانون نامه ها و جز 

آنهاست» (انورى ـ عالى عباس آباد، 1385: 14).
ــز برخى از واژگان و اصطلاحات، با دقت و ظرافت، نمى توان مرز بين  به ج
ــازارى و واژگان  ــان عاميانه را تعيين كرد؛ ولى زبان كوچه ب ــمى و زب زبان رس
ــود،  ــاخته مى ش ــت عده اى از طبقات اجتماعى س ــى كه به دس و اصطلاحات

تشخيص دادنى هستند. 
ــى كه اين  نوع واژگان در فرهنگ عاميانة مردم دارند و در  با توجه به نقش
مباحث هويّت هاى ملىّ و اجتماعى، يكى از مهم ترين مبانى بررسى هويّت هر 
ــوب مى شود، بايد آنها را از مهم ترين اركان اجتماع به  گروه و جامعه اى محس

شمار آورد و در جمع آورى و تأليف آنها كوشا بود.
فرهنگ شفاهى سخن، صورت تحوّل يافته و اصلاح شدة كتابى با عنوان 
ــارات «فرهنگ  ــال 1382 در انتش ــت كه در س پس كوچه هاى فرهنگ اس
ــا مطالعة اين  دو كتاب  ــيد. ب ــرخ» با قلم محبّ االله پرچمى به چاپ رس ماه
ــى، دستور زبانى و  ــة آنها، به نكات بارز و مهمى از نظر زبان شناس و مقايس
ــازارى و تكيه كلام هاى آن  بر  ــى و مفهوم و حوزة كاربرد زبان كوچه ب معن
ــتّت معنى ها در چاپ  مى خوريم. بزرگ ترين تفاوت آنها، وجود غلط ها و تش
ــت. در پس كوچه هاى فرهنگ، اغلب واژگان، اصطلاحات و  اوّل كتاب اس
ــى، از ذهن و ضمير  ــدون مراجعه به لغتنامه و فرهنگ هاى زبان فارس ... ب
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بررسی فرهنگ شفاهی سخن

ــت كه با تأليف محبّ االله پرچمى،  ــفاهى سخن، فرهنگى اس فرهنگ ش
ــف عالى  ــن انورى و مقدمه و ويرايش دكتر يوس ــتى دكتر حس به سرپرس

عباس آباد، در سال 1388 به وسيلة انتشارات سخن به چاپ رسيد.
فرهنگ شفاهى سخن در خصوص زبان كوچه بازارى و عاميانه و واژه ها، 
عبارات، اصطلاحات و جمله هايى است كه به وسيلة اين  قشر اجتماع ساخته 
و وارد زبان فارسى مى شود و گاهى برخى از آنها در زبان رسمى و معيار نيز 
ــبب، پرداختن به اين  مسئله و كاوش دربارة آنها و  به كار مى رود. به اين  س
ماهيّت و منشأ توليد آنها، از مسائل مهم زبان شناسى و تاريخى زبان فارسى 
است. حوزة كاربرد آنها نيز مربوط به فرهنگ اجتماع مى شود؛ يعنى با توجه 
به نكات ذكرشده، مشخص مى شود كه مثلاً دو اصطلاح ـ نام «تام كروز» 
ــده اند و در كدام حوزة معنايى  و «آلنِ دلنُ» چه كاربردى دارند، چرا ابداع ش

ـ فرهنگى و اجتماعى به كار مى روند.
زبان كوچه بازارى و عاميانه در مرتبة گفتار و مكالمات روزمرّه، بخش 
ــمى يا معيار است -؛ زبانى  ــت - بخش اول زبان، زبان رس دوم زبان اس
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ــده است و يا منابعى كه به آنها مراجعه كرده بود، چندان  نويسنده معنى ش
اعتبار نداشت و از اين  طريق، غلط هاى فراوانى به آن راه يافته، آن را از نظر 

علمى تحت الشعاع قرار داده بود.
دكتر يوسف عالى عباس آباد، يكى از ويراستاران فرهنگ بزرگ سخن كه 
ويرايش اين  كتاب را به عهده داشته است، ضمنِ برشمردن مشكلاتى كه در 
ــته، به نكات مهمى اشاره كرده  است، كه به دو مورد از  خصوص ويرايش داش

آنها اشاره مى شود: 
1. «يكى از مشكلات ديگر اين  فرهنگ، حضور ممتدّ مَثََل ها و كنايه ها 
ــراى خود دارند و  ــا، مبانى و تعريف هايى ب ــا و كنايه ه ــود. مثل ه در آن ب
ــازارى و عاميانه قرار داد؛ بلكه  ــوان آنها را در داخل فرهنگ كوچه ب نمى ت
ــترش آنها  ــا جمع آورى آنها در يك  فرهنگ مخصوص، بايد حفظ و گس ب
ــد. برخى از مثل ها و كنايه ها عمدتاً ربطى به  را در بين مردم عهده دار ش
ــود كاربرد آنها را فقط در فرهنگ  ــفاهى مردم ندارند و نمى ش فرهنگ ش
ــته هاى رسمى و  ــفاهى مردم تلقّى كرد؛ در حالى كه در نوش عاميانه و ش
ــخنرانى هاى مهم نيز با توجه به حوزة كاربرد آنها، به كار مى روند ...»  س

(انورى ـ پرچمى ـ عالى عباس آباد، 1388: 17).
ــگ بود. در  ــر معضلات اين  فرهن ــى، از ديگ ــكل فارسى نويس 2. «مش
ــته بود، به هيچ  وجه  ــندة محترم براى مدخل ها نوش تعريف هايى كه نويس
يك دستى نثر فارسى وجود نداشت. با توجه به منابعى كه نويسنده مدخل ها 
ــه واژه، نحو و  ــى، نثر، معطوف ب ــرده بود، در برخ ــع آورى ك ــا جم را از آنه
ــهرى» بود و در برخى از آنها، نثر  جمله بندى زبان كوچه بازارى و «پايين ش
و واژگان كهن فارسى به كار رفته بود؛ به  گونه اى كه خوانندة مدخل براى 
ــى مراجعه مى كرد. مضاف بر  دريافت معنى آن، بايد به فرهنگ لغات فارس
اينكه نثر اين  مدخل ها و تعريف ها، مربوط به حوزة كهن زبان فارسى بود» 

(همان: 17- 18).
ــت با اعمال  ــيده اس ــه اجمال بايد گفت كه ويرايش كنندة محترم كوش ب
ويرايش و اصلاحات سازنده و با مطالعة فرهنگ هاى مربوط به زبان عاميانة 
ــى، مانند فرهنگ فارسى عاميانه، تأليف استاد ابوالحسن نجفى، و  زبان فارس
ــتن  ذكر مدخل هايى كه در گفتار و اعتقادات عاميانة مردم وجود دارد و نوش
تعريف هاى مناسب، اين  فرهنگ را هرچه بيشتر به زبان معيار فارسى نزديك 
ــنايى با شيوة فرهنگ نويسى، شيوة درستى نيز از هر جهت براى  كند و با آش

بهبود آن به كار ببرد.
ــود گفت كه فرهنگ  شفاهى سخن، تأليفي جديد به  با اين اوصاف، مى ش
شمار مى رود؛ تأليفى كه برخى از موارد و نكات آن در پس كوچه هاى فرهنگ 
ــيار زياد كه آن را از درجة علمى  ــكلات بس موجود بود؛ منتها با غلط ها و مش

ساقط كرده بود.
ويژگى هاى فرهنگ نويسى

ــتار است.  ــى اين كتاب، ايجاز در نوش 1. از ويژگى هاى مهم فرهنگ نويس
چنان كه ذكر شد، ويرايش كننده كه خود مؤلف كتاب فرهنگ درست نويسى 
سخن است. به مدد  آشنايى با اصول فرهنگ نويسى، آنها را در نوشتار خود به 
كار برده و در تعريف يا ذكر معنى و حوزة كاربرد آنها، از به كار بردن عبارت هايى 
مانند «اين اصطلاح به چيزى گفته مى شود...»، «اين  واژه زمانى به كار برده 
ــود...»، «حوزة معنايى اين  تكيه كلام در اين است...» و ... پرهيز كرده  و  مى ش

دست به درازنويسى نزده است. چند نمونه ذكر مى شود:
تيليف: تلفّظ غلطِ تلفن.

جاجول: رخت خواب.
دفاع من تو من: مهار نفر به نفر بازيكنان حريف.

دفترچة خاطرات: سفره.
سيب زردخوردن: مجروح شدن.

2. اشاره به تمام حوزه هاى كاربرد واژه، اصطلاح، تكيه كلام و يا جمله. به 
چند نمونه اشاره مى شود:

آدم چوله: 1. كسى كه عادت بر بى اعتبار  كردن كسى دارد؛ 2. آدمِ كودن؛ 
آدمِ نفهم.

ــر يا مردى كه سر و  ابول: 1. هالو؛ 2. محلّ ريختن ته ماندة چيزى؛ 3. پس
وضعش مطابق مُد روز نيست.

ــته جمعى از اهل خانة كسى كه به سفر رفته باشد؛  جاخالى با: 1. ديدار دس
ــد؛ 3. هديه اى كه  ــته جمعى از دخترى كه به خانة بخت رفته باش 2. ديدار دس
ــزدش رفته، يا دخترش كه به خانة بخت  ــب خانه براى مهمانى كه از ن صاح

رفته باشد، فرستد.
قِرتى قوال: 1. با ادا و اطوار؛ 2. بدلباس و بدمو؛ 3. سوسول.

ــيوة ارجاع دهى مدخل ها به همديگر. در اين  روش، مدخل هايى  3. ش
كه در يك  حرف يا بخشى از فعل و اصطلاح و جز اينها اختلاف دارند، 
ــاره به يك  چيز هستند و حوزة كاربرد آنها يكى ا ست، به همديگر  اما اش
ارجاع داده شده و معنى و مفهوم آن در شاهد يا مدخل اوّل نوشته شده 

است؛ مانند:
جا انداختن كار كسى را ← كار كسى را جا انداختن.

زنيكه ← زنكه. 
لق  بودن دهان كسى ← دهان كسى لق  بودن. 

ــى و ادبيات ــجويان زبان شناس خوانندگان اين  فرهنگ ـ مخصوصاً دانش
فارسى ـ به نوعى با مجموعه اى از  موضوع زبان كوچه بازارى و نمونه هاى آن 
ــناخت آنان دربارة ادبيات كشورشان، به  ــنا مى شوند و از اين  راه، ضمنِ ش آش

رگه هايى از نقد و ارزيابى ادبى نيز دست مى يابند.
فرهنگ شفاهى سخن ايرادهاى جزئى دارد. اين  ايرادها و اشكالات عبارتند 

از:
ــيوة ارجاع دهى - كه يكى از حُسن هاى آن است - در تمام مدخل ها  1. ش
ــنده ربطى به هم  ــت. اين  كار دو علت دارد؛ يا از نظر نويس ــده اس مراعات نش
نداشته اند و حوزة كاربرد آنها يكى نبوده است، و يا اينكه آنها در بين برخى از 
طبقة عاميانه به يك  معنى و مفهوم و در ميان برخى ديگر داراى معنى متفاوت 
ــد، كه اين كار انجام  ــت. در صورت اخير، بايد هر دو مفهوم ذكر مى ش بوده اس

نشده است.
2. مقدار زيادى از واژگان، اصطلاحات، تكيه كلام ها و جز اينها وجود دارد كه 
به اين  فرهنگ راه نيافته و به اصطلاح آن را پر و پيمان نكرده است. درگذشت 

ناگهانى مؤلف نيز راه را براى تكميل كتاب بسته است.
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